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درگذشت شکاکی که 
می‌اندیشید

 )۱۶۵۰ تــا   ۱۵۹۶( دِکارت  رِنــه 
ریاضی‌دان و فیلسوف نامدار فرانسوی و 

از دانشمندان بزرگ تاریخ بود. 
او شکســت نور در فیزیک را کشــف کرد و 
هندسهٔ تحلیلی را در ریاضیات و هندسه 
بنا نهاد. با نوشــتن گفتــار در روش، آوازه 
دکارت بلند شــد. با انتشــار این کتاب به 
زبان فرانسوی، او نخســتین دانشمندی 
شد که در عصر جدید به زبان مادری کتاب 
علمی تألیف کرد و زبــان لاتین را که تا آن 
زمان تنها وســیلهٔ بیــان و تحریــر مطالب 

فلسفی و علمی بود، کنار گذاشت. 
بــا آن‌کــه درک مســائل فلســفی دکارت 
دشــوار بود، ولــی چــون مطالبــش را در 
کمــال روشــنی بیــان می‌کــرد، افــراد 
بیشــتری با خوانــدن آثــار او شــیفته علم 

شدند.
 دکارت بــه همــه چیز شــک داشــت، اما 
ســرانجام به اصــل تردیدناپذیــری که به 
دنبالش بود، رسید. این اصل این بود که: 
من می‌توانم در همه چیز شک کنم، اما در 
این واقعیت که شــک می‌کنم، نمی‌توانم 
تردیدی داشــته باشــم. بدین ترتیب یک 
اصل تردید ناپذیر کشــف شــد که به هیچ 
وجه نمی‌شــد در آن تردید کــرد. دکارت 
ایــن اصــل را به ایــن صــورت بیــان کرد: 

»می‌اندیشم، پس هستم.«
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بریده کتاب

امید واهی به محبوب بودن 
آدم عاقــل زندگیــش رو صــرف محبوبیــت 
نمی‌کنه. این یک امید واهیه. به معنی درست 
بودن یاخــوب بودن نیســت. برعکــس آدم رو 
همسطح بقیه و در نتیجه نادون می‌کنه. خیلی 
بهتــره کــه در درون خودمون دنبــال ارزش و 

هدف باشیم. 
برگرفته از »درمان شوپنهاور« اثر اروین یالوم

سه نقطه

کاریکلماتور

ابر در سوگ ناباروری گریست!●●

تابلــوی »شــنا ممنــوع« پــای رود بــی‌آب ●●
خشکش زده بود!

سطل آشغال، از بی‌مصرف‌ها دل پری داشت!●●

زاغ‌ سیاهش را چوب زدند، روسفید شد!●●
مهدی کریمی �

ریشه واژه

گداخت
در ایــن کلمــه گُــد تحریــف واژه گُر بــه معنای 
حرارت و آخت یا آخته به معنای شعله‌ور شدن 
است. در مجموع گداخت به معنای سوختن و 

شعله‌ور شدن است.

دور دنیا    آیات نور

آیه‌ای برای حل تمام مشکلات
در تفســیر نــور ذیــل آیــات 
2 و 3 ســوره طــاق بــا ایــن 
مضمــون »...هركــس كــه از 
خدا پروا كنــد، خداوند براى 
او راه بیــرون شــدن و رهایى 
)از هر گونــه مشــكل( را قرار 

م‌ىدهد و او را از جایى كه گمــان ندارد روزى 
م‌ىدهد و هركس بر خدا توكل كند، او برایش 
كافى اســت. همانا خداوند كار خود را محقق 
م‌ىسازد. همانا خداوند براى هر چیز اندازه‌اى 
قــرار داده اســت.« آمــده: پیامبر اكــرم)ص( 
فرمودنــد: »مــن آیــه‌اى را م‌ىشناســم كه اگر 
مردم به آن عمل كنند، تمام مشكلات‌شان حل 
م‌ىشود« و ســپس این آیه را تلاوت فرمودند. 
در روایات م‌ىخوانیم هنگامــى كه آیه 3 نازل 
شــد، جمعــى از یــاران پیامبــر، كار و تجــارت 
را رهــا كردنــد و گفتنــد: خداونــد روزى ما را 
ضمانت كرده است، پس به كار و تلاش نیازى 
نیســت. پیامبــر)ص( آنــان را احضــار و توبیخ 
كرد و فرمود: هركــس كار و تلاش را رها كند، 

دعایش مستجاب نم‌ىشود.

اندکی صبر

فصل ها
تنهایی‌ام وسعتی دارد

در پناه برگ‌های پاییزی
از شهریوری که

به خزان دوریِ تو پیوند خورده
و اگر نفسی مانده برایم

فصل نور را دی، در تابستان
آشنایی تو معنا کرده برایم...
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در محضر بزرگان

 شعبان
 ماهی مَحفوف 

به رحمت
آیــت ا... جــوادی آملــی 

می فرمایند: این ماه مَحفوف ]احاطه شــده[ 
به رحمت اســت و پایان ســال اخلاقی ســیر و 
سلوک کننده‌هاست... گرچه در تقویم برای 
یک عده فروردین اول ســال اســت، برای یک 
عده محرم اول سال است، برای آن‌ها که اهل 
سیر و سلوک هستند، ماه مبارک رمضان اول 
سال است و ماه شعبان آخر سال! ...الان وقت 
سود و زیان ماست، باید حسابرسی بکنیم که 
این ســال چه کار کردیم... اگر ماه محفوف به 
رحمت است، پایان سال اخلاقی و اعتقادی و 
عملی ماست. باید _ان‌شــاءا..._ خودمان را 

دریابیم که امیدواریم این‌چنین باشد.
پایگاه استاد �

استراحت پانداهای غول پیکر در یک مرکز حفاظت و تحقیقات، چین | گتی ایمیج

چی ببینیم؟

بدون دعوت نرو »عروسی مردم« 
زمانی بود که شــبکه نمایش خانگی پر بود از گزینه‌های جذاب، چند وقت یک‌بار فیلم خوبی 
توزیع می‌شد و بین چند گزینه حق انتخاب داشــتیم. اما حالا اگر بخواهیم در یک دورهمی 
خانوادگی فیلمی ببینیم و سراغ رئالیتی‌شوها با ایده‌های تکراری نرویم انتخاب‌مان به شدت 
محدود است؛ طوری‌که پخش شدن فیلمی مثل »عروسی مردم« در شبکه نمایش خانگی را به 
فال نیک بگیریم. فیلمی از مجید توکلی که اثر خوش ساخت و خلاقانه‌ای مثل »متولد 65« را 

در کارنامه دارد. با معرفی »عروسی مردم« با ما باشید. 

قربانی کرونا   •
فیلــم ســال 98 ســاخته شــد و در هیاهــوی 

فراگیــری پاندمــی کرونــا از اکران عقــب ماند و 
وقتی هم به گیشه رسید توفیق چندانی نداشت. 

فیلم برخلاف شــکل و شــمایل اولیــه‌اش یک 
کمدی نیست؛ هرچند عواملش دوست دارند 
فیلم را کمدی جا بزنند. فیلم از همان پیرنگ 
اثر قبلــی توکلــی یعنــی »متولــد 65« پیروی 
می‌کند. حضــور دو آدم ماجراجو در موقعیتی 

هیجان‌انگیز که توام با دردسر می‌شود. 

ایده تکراری   •
در فیلــم قبلــی دو جــوان که دوســت داشــتند 
خانه‌های اعیانی بالای شهر را ببینند، با تظاهر 
به این که مشتری هستند وارد خانه‌ها می‌شدند 
اما در یک خانه گیر افتادند، در »عروسی مردم« 
با زوجی ســروکار داریــم که بدون دعــوت وارد 
عروسی‌ها می‌شوند اما در یک عروسی لاکچری 
شــمش‌های طلای عروس دزدیده می‌شــود و 
آن‌ها متهم به سرقت می‌شــوند، اما نمی‌توانند 
از مهلکه فرار کنند. فیلم می‌توانســت ظرفیت 
خوبــی بــرای تعلیــق و حتــی ایجــاد موقعیــت 
کمــدی داشــته باشــد امــا از ظرفیت‌هایش به 
خوبی اســتفاده نکرد. با این حــال گزینه خوب 
و سرراســتی بــرای تماشــا در یــک دورهمــی 
خانوادگی است که بچه‌ها را هم سرگرم می‌کند 
و محتوایش در کنار خانواده نامناسب نیست.       

داستان واقعی
جواب آن دنیا

یک روز گرم تابستان، 
ــدس  ــن ــه شـــهـــیـــد م

مهدی باکری از محور 
به قرارگاه بازگشت. یکی 

از بچه‌ها که تشنگی مفرط او را دید، یک 
کمپوت گیلاس خنک برای ایشان باز کرد. 
ــدری آن را در دســت گرفت و به  مهدی ق
ــان بــرد که ناگهان چهره‌اش  نزدیک ده
تغییر کــرد و پرسید امـــروز بــه بچه‌ها هم 
ــد نــه، جزو  ــد؟ جــواب دادن کمپوت داده‌ایـ
جیره امروز نبوده. مهدی با ناراحتی پرسید 
پس چرا این کمپوت را برای من باز کردید؟ 
گفتند دیدیم شما خیلی خسته و تشنه‌اید 
از شما. مهدی  بهتر  و گفتیم کی بخورد 
این حرف‌ها را شنید، با خشم پاسخ داد از 
من بهتر، بچه‌های بسیجی‌اند که بی هیچ 
چشمداشتی می‌جنگند و جان می‌دهند. 
به او گفتند حالا باز کرده‌ایم، بخورید و به 
خــودتــان ایــن‌قــدر سخت نگیرید. مهدی 
با صــدای گرفته‌ای به آن بــرادر پاسخ داد 

خودت بخور تا در آن دنیا جوابگو باشی!
برگرفته از پایگاه وقایع روز

90ثانیه
زمان لازم برای 
 
مطالعه این مطلب


